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  چكيده
اين مقاله،  به تأثيرات شاهنامه فردوسي بر نويسنده و اديبِ اسپانيايي بالتاسار گراسيان مي 

به آن تـوجهي نشـده    پردازد، تأثيراتي كه در طي تاريخ به آن كمتر پرداخته شده و يا اصلاً
است. همچنين در ادامه اين پژوهش از طرفي بازتاب آثار فردوسي بر تفكر مدرن غرب كه 
از طريق برخي فلاسفه و متفكران اروپايي خاص نمايان شد، مورد بررسي قرار مي گيرد و 

در يك ديدگاه مقايسه اي از جنبه هاي آثار هر دو نويسنده ، تلاش خواهد  از طرف ديگر
تا ميراث فردوسي در انديشه غربي، به ويـژه در جنبـه هـاي آموزشـي و اخلاقـي آن       شد

  بازنمايي شود.
آمـوزش و پـرورش، تعلـيم و تربيـت،       شاهنامه، فردوسي، بالتاسار گراسيان، ها: هژواكليد

  .بصيرت، مشاور، تاثير
 

  مقدمه. 1
هايي به عرصه ظهور رسيدند كه با آثار خـود   دانيم كه در طول زمان، شخصيت به خوبي مي

تاثيري ماندگار در تاريخ بر جاي نهادند. گاهي تنها در محدوده سرزمين خود شناخته شدند، 
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 اما در بسياري موارد با گذر از مرزهـا بـه الگوهـاي اخلاقـي و رفتـاري تبـديل گرديدنـد.       

اني و سراينده شاهنامه، اين اثـر سـترگ قـرن دهـم مـيلادي، بـا نيـروي        فردوسي، شاعر اير
هـاي   خردورزي خود و زيبايي اثرش همگان را تحت تاثير قرار داد. اين شاعر ميان داسـتان 

آميـزد،   ها، اندرزها را در هـم مـي   اساطيري، پهلواني و تاريخي، يا از زبان خود يا شخصيت
هـاي   گيرند، چرا كه در آنها به پايه و ستون خود نمي اندرزهايي كه هيچ گاه بوي كهنگي به

اي براي داشـتن رفتـار پسـنديده     است كه افراد هر جامعه اصول اخلاقي وتربيتي اشاره شده
باشند. پرداختن به وجه تشابه هنر آموزش در بدسـت آوردن مـنش و    نيازمند دانستن آن مي

است. بالتاسار گراسيان  ر جالب توجهبصيرت و كياست بين فردوسي وبالتاسار گراسيان بسيا
اسـت كـه شـعر     و نويسنده عصر طلايي، كسي )، اسپانيايي كاتوليك1658- 1601مورالس (

تعليمي و فلسفي را ترويج داد. سبك او كه ساخته شده از عبـارات بسـيار كوتـاه و عميـق     
زراي كاركشـته  باشد، مثلاً زماني كه متفكران و و سفرهاي طولاني شاهنامه مي است، يادآور 

باشند. كنكاش در  و باتجربه، سعي در هدايت پادشاهان و يا نشان دادن راه صحيح به آنها مي
وجوه تشابه بين اين دو نويسنده كه از نظر زماني ششصد سال بـا يكـديگر فاصـله دارنـد،     

تئـوري تفسـير، گفتمـان و مـازاد     ") Paul Ricœur(بسيار جالب است. در اثر ادبي پل ريكور
)، سوال اساسي اينجاست كه آيا حواس بايد تنها محدود به جنبه هاي شناختي 2003( "نامع

باشد؟ اين سوال، سوال محوري اين اثر مي باشد و نويسنده بصورت زير بـدان پاسـخ مـي    
. اين فيلسوف فرانسوي كه به پيونـد  "كاربرد مفيد ومثبت ابهامات مي باشد "گويد:  ادبيات

وتيك، در كنار هنر تفسير، شهره است، به ايـن نتيجـه مـي رسـد كـه      پديدارشناسي با هرمن
ويژگي و شاخصه آثار ادبي، كثرت معاني آن است. اگر نظريه كثرت معاني ريكور را كه در 
پيامش به آن اشاره كرده را نپذيريم، درواقع معتقديم كه ادبيات مي بايست مفهومي باشد. و 

ينطور است و اين دو اثر بيش از اين نمي تواننـد بـراي   دقيقاً اثر فردوسي و گارسيان نيز هم
مخاطبين خود قابل فهم باشند. در اين دو اثر، ايهام ويا كثـرت معـاني جـايي ندارنـد، زيـرا      
هدف هر دو نويسنده بيان واضح و صريح پند واندرز به روشي مستقيم و قابل فهـم بـراي   

وه بـر نجـات گذشـته ي تـاريخي،     انتقال نكات آموزشي است، مثلاً در مورد فردوسي علا
نجات زباني كه نشاني از  شـكوه يـك ملـت اسـت هـدف قـرار دارد و يـا در مـورد اثـر          

  ، نقد دوران خود نويسنده هدف وي مي باشد.  )BaltasarGracián(گراسيان
  
  



 151   ... غرب ياتآن بر ادب يروتأث يفردوس ةدر شاهنام يعوامل آموزش

 ارتباط بين گراسيان و فردوسي. 2

   چارچوب ايدئولوژيك 1.2
گ، علي الخصوص، فردوسي وگراسيان ارتباط برقـرار  براي اينكه بتوان بين دو نويسنده بزر

كرد، مايلم به  نظريه تفسير كه ريكور در اثر ادبيش آن را پيشنهاد داد اشـاره كـنم. ( همـان،    
). در اين اثر نويسنده ديالكتيك درك و تفسير را به عنوان دو فاز مختلـف طـي   68- 65ص 

فاسير متعددي ارائه كرد كه هيچكـدام  نمايد. از يك متن مي توان ت فرآيندي واحد مطرح مي
به ديگري شباهتي ندارد. از يك برداشت تا برداشت ديگر بسيار فاصله اسـت. بـا خوانـدن    
يك متن مي توانيم هم آن را مورد بررسي ساختاري قرار دهيم و هم مي توانيم آن را تفسير 

ي باشـد. نـوعي   كنيم. گفتمان نه تنها بصورت شفاهي است، بلكه بصورت نوشتاري نيـز م ـ 
ديالكتيك در مباحث مختلف گفتمان مي باشد كه هم در بيانات شفاهي و هم در نوشـتار و  

  هم در خود نحوه خواندن وجود دارد.
اين باشد كه قادر به درك نويسنده نباشد، بلكه تنها لازم اسـت كـه    خواننده نبايد نگران

وهمچنين تفسير آزاد آن، حمله بـه   به منابع آن اثر رجوع كند. به روز سازي اثري از گذشته
تاريخ نيست. بيان، تنها چيدن واژه ها براي تشكيل متون اجتماعي و فرهنگي نيسـت، بلكـه    
فهم و درك معناي متن نيز مي باشد. به گفته ريكـور: هـدف نهـايي علـم تفسـير همچنـان       

ر تشريح، ترجمه بودند. از جمله هن "غريب "متوني است كه كاملاً برايمان  "تطبيق به روز"
و تفسير، بخصوص متون فلسفي و هنري. اين موضوع حاكي از جهاني شدن پديده تفسـير  

  است.  
براي توضيح بيشتر از  ريكور ياد ميكنم، تا نشان دهم كه بزرگـان، جاودانـه هسـتند. از    
سويي ريكور محقق بزرگ آثار نيچه ، ماركس و فرويد بـود و از سـوي ديگـر فردوسـي و     

ر گاراسيان نيز بر آثار نيچه تاثيراتي داشتند. نوشته خوب وموثر هديه اي از زيباييست. بالتاسا
به جرات مي توان گفت كه در آثار فردوسي و گراسـيان همـواره خـود را در مقابـل يـك      
زيبايي دست يافتني مي يابيم. زيبايي اين پيام ها با زندگي روزانه، اتفاقـات عـادي و خـرد    

  .جمعي، بيگانه نيست
آنچه كه موثر واقع مي شود، مطمئناً تاثيرش را در طي زمان بدسـت آورده اسـت. گـذر    
زمان نقش مهمي در به كمـال رسـيدن يـك اثـر دارد،  همچـون درك و تشـخيص منـافع        
شخصي، آنچه كه در طول زندگي برايمان سودمند و يا بالعكس، خسته وفرتوتمان مي كند. 
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شم مي خورد. آثار ادبي نيز بـا گـذر زمـان يـا تغييـر و      در هر اثري، نشانه هاي زماني به چ
  تكامل پيدا مي كنند، زنده مي مانند و يا جذابيت خود را از دست مي دهند. 

مطالعه آثار نويسندگاني همچون فردوسي و گراسيان يك تجربه عملي است. اين عمـل  
ده جـاي مـي   سازنده فراتر از سير ذهني صرف است و همان چيزي است كه در دل خوانن ـ

گيــرد و ســبب ايجــاد تغييــر و تحــول مــي گــردد. فلاســفه زبــان ماننــد جــان لانگشــاو   
)، آن را به شكل برقراري يك ارتباط لازم بـين  195، ص Langshaw Austin ()1970(آستين

زبان و عمل تعريف مي كنند. همه ما تمايل به تغيير داريم، اينكه خود را بهتر، با فرهنگ تر 
ينيم. يك نويسنده حاذق، مي تواند اين احساسات را در خواننده خود بـر بـي   و كارامدتر بب

  انگيزد. فردوسي و گراسيان جزوي از اين نويسندگان منتخب هستند.
  
  بافت تاريخي 2.2

در مورد واقعيت تاريخي كه اين دو شخصيت را به هم پيوند مي دهد، مي توان نگـاهي بـه   
دوران حضور مسلمانان در اسپانيا داشت و به بار فرهنگي آن دوران اشاره كرد. باري كـه از  
طريق نسخه هاي خطي، همان نسخه هايي كه ترجمه اي از متوني بودنـد كـه  نويسـندگان    

آنها را نوشته و مدرسه مترجمان تولدو آنها را دوباره احيـا كـرد و    مشهور كلاسيك اروپايي
به جايگاه اصلي خود بازگرداند، البته اينبار بصورت آثار جديد نويسندگان شرقي با ارزشـي  
برابر و غير قابل انكار، اين آثار به شبه جزيره وارد شده و از آنجا به كل اروپـا راه يافتنـد و   

 )  41، ص 1997رنسانس را  فراهم كردند. ( كارتر و توسون  البته پيش زمينه وقوع

 حدود تاريخي دوره( "اراضي مسيحيان بازپس گيري"بدون شك، منافع رهبران جنبش 
 از كـه  هـويتي  حفـظ  نگـران  كـه  ،)اسـپانيا  از مسلمانان راندن بيرون هدف به سال هشتصد

 اسـپانيا، : واحد سرزمين يك كه شد باعث بودند، برده، ارث به بيسيگودها و روم امپراطوري
ني، شكل گيرد يونا – رومي: واحد وفرهنگي كاستيانو: واحد زباني مسيحيت،: واحد مذهب

  تا الگويي باشد براي مبارزه با كساني كه تابع اين عقايد نيستند.
در مقاله خود در مورد تفتيش عقايـد و   )Mercedes García Arenal(مرسده گارسيا آرنال

) تاييد مي كند كه از زماني كـه دادگـاه   12- 11، ص 2007كتاب هاي اعراب ساكن اسپانيا (
به كار بردن زبان عربي چه به صورت نوشتاري و چه گفتاري را  1564هاي والنسيا در سال 

در قلمرو پادشـاهي   1567ممنوع اعلام كردند و فليپ دوم نيز همين كار را با صدور فرمان 
كاستيا انجام داد، تفتيش عقايد به تعقيب و توقيف هر اثر و نشـانه اي از زبـان عربـي، چـه     
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گفتاري و چه نوشتاري، در كل هر اقدامي كه نشاني از اداي فرايض داشت، پرداخت. اسناد 
شـند.  مربوطه در آرشيو دادگاه تفتيش عقايد با جزئيات كامل و بسيار صريح موجود مـي با 

اين كتابها توسط ماموران دادگاه با تفحص و ضبط اموال يا توسط افشاگري ديگران پيدا مي 
شدند. در كل،  داشتن نوشته اي به الفباي عربي يا تنهـا بـه كـار بـردن ايـن زبـان، معـادل        
محكوميت و مجازات، به جرم بدعت و ارتداد بود. اين نويسنده اظهار مي دارد كـه كـاربرد   

ه اي بر مذهب آنها بود و اين مسئله غير قابل انكار بود و هيچ استثنايي هـم قائـل   زبان نشان
 نبود.

 José Cutillas(مورد بسيار جالب ديگر در ارتباط با اين موضوع را خوزه كوتيـاس فـرر  

Ferrer ()2018هـاي فارسـي در   )  در يادداشت هاي خود دربـاره دسـت نوشـته   4- 2، ص 

در كتابخانه آكادمي سلطنتي تاريخ  آورده است. اين )، Gayangos(مجموعه كتاب گايانگوس
) درباره مطالعه ايشان بر روي دست Díaz Estebanنويسنده،  به نقل از پروفسور دياز استبان(

نوشته هاي موجود در مجموعه مذكور كه توسط همان نهاد، پس از خريد اين مجموعـه از  
دست نويس فارسي وجود دارد كه در  8تنها  فرزندان خانواده گايانگوس، اشاره مي كند كه

صفحه به خط نستعليق ديده مـي   626ميان آنها يك رونوشت ناقص از شاهنامه فردوسي با 
شود. كوتياس اظهار مي دارد كه شايد با گذر زمان و تحقيقات جديد،  نسخه هاي ديگـري  

م سوختن در آتش، مخفي نيز به زبان فارسي در اسپانيا پيدا شوند كه توسط مالكانشان از بي
  و در نهايت حفظ شده باشند.

آنچه جالب است بدانيد اين است كه شاهنامه به اسپانيا وارد و شناخته نيز شـده، امـا از   
آنجا كه يك متن فارسي بود، انتشار آن كمتر و از طريق اعراب بود. بـي شـك، در جريـان    

خيص نمي دادند و تنها به نوع خط تفتيش عقايد، بازرسان متون عربي و فارسي را از هم تش
نوشتاري توجه مي كردند، و به اين ترتيب، بسياري از گوهرهاي دانـش فارسـي در همـان    

  آتش سوختند.
  

  بالتاسار گراسيان .3
وي بـر آزاد   ميشناسند. اگزيستانسياليسمبسياري بالتاسار گراسيان را به عنوان يك پيشرو در 

ــون  ــاني همچــ ــفوكو انديشــ ــفه  ) Rochefoucauld(روشــ ــر فلســ ــس از آن بــ  و پــ
تاثيرتي گذاشت. او بواسطه نيچه شناخته شد و در نامـه هـايش     )Schopenhauer(شوپنهاور
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گفته بود اروپا هيچ گاه از نظر ظرايف اخلاقي، اثري نيكوتر از آن نيافريـده اسـت. (اميليـو    
 )39، ص 1993ايدالگو سرنا، 

شوپنهاور نامـه اي همـراه بـا ترجمـه      1829سال  او در بيان خاطراتش مي گويد كه در
مي فرستد و  )Brockhaus(پنجاه مورد از كتاب پندنامه اوراكل را براي ويراستار بروك هاوس

اينچنين درباره اين كتاب و فلسفه اخلاق عملي كه در خـود دارد سـخن مـي گويـد: يـك      
ومشـاوري باشـد بـراي     كتابچه هنر بايد چنين باشد، طوري كه براي همه مناسب، و مرشد

 ) 40هزاران نفر مخصوصاً جوانان كه در اين دنيا به دنبال اقبال خود هستند. ( همان، ص 

)در اين باره چنـين مـي   5، ص Nicolás Boullosa ()2016(همينطور نيز نيكلاس بوژوسا
گراسيان را متهم به پيروزي از مكتب كلبيون و ماكياوليسـم كردنـد زيـرا وي بـاور      "گويد:

داشت كه آنچه كه در باطن انسان است و آنچه كه از خود بـروز مـي دهـد كـاملا بـا هـم       
متفاوت هستند، اما از نظر شوپنهاور و نيچه،  نويسنده رساله هنر حكمت و خـرد منتقـدي   
راستگو و صادق درباره بشر است، فردي كه در تفكيك باطن از ظاهر انسان پيشـگام بـود،   

كرد كه در فلسفه قرن بيستم مهم بود. لازم به ذكر است كـه تفكـر   چرا كه مفاهيمي را ارائه 
گراسيان برگرفته از دوران اسپانياي رو به زوال است و محتواي فلسفه اخلاقي و تربيتـي او  
از معيارهايي كاربردي تشكيل يافته كه براي رفتار و سلوك انسان در يك دنيـاي ناسـازگار   

مختصر و دوگانه گرايي در اثر ادبي خود بـه نـام رسـاله    كوتاه، پيام  مي باشد. او از جملات
) كه از آن  براي مقايسه با حماسه برتر پارسـي،  2013هنر حكمت و خرد استفاده مي كند( 

 يعني شاهنامه فردوسي، استفاده خواهيم كرد.

 18در  ساراگوسا به دنيا آمد، پدر وي  پزشك بود و در  1601گراسيان در سال بالتاسار 
وارد انجمن عيسوي شد. او در مراكز مختلف انجمـن اسـتادي مـي كـرد و بـا دون       سالگي

، مردي بسـيار ثروتمنـد و از   )don Vicencio Juan de Lastanosa(وينسنسيو خوان دلاستانوسا
نجيب زادگان، آشنا شد. وي در كاخ خود كتابخانه اي بزرگ با آثار هنري بيشماري داشت. 

گرسيان يسوعي نيز به آنهـا مـي   به دور هم جمع مي شدند كه  معمولاً در آنجا روشنفكران
پيوست. او در ابتدا براي چاپ اثر خود از نام مستعار استفاده نمـود، زيـرا بخـش سانسـور     
انجمن از مطالبي كه در ارتباط با موضوعات غير مذهبي نوشته مي شدند، ممانعت مي كرد. 

جـاد شـد. دوسـت او لاستانوسـا موجـب      با آغاز شهرت او، حسادت در ميان يسوعي ها اي
 برانگيختن ذوق نويسندگي در وي شد و هزينه نشر تمام كتاب هاي او را به عهده گرفـت. 

 اخلاقي مي باشد. - تمام آثار گراسيان به نثر است و داراي جهت گيري آموزشي
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تمام اثر ادبي او تفكري بر دو بعد انسـان اسـت، از سـويي، بـه طـرح نمونـه هـايي از        
از سوي ديگر تمـامي   وهاي آموزشي و رفتاري انسان براي كسب فضايل اشاره مي كند،الگ

نقاط ضعف انساني و مشكلات اخلاقي بشر را با بي رحمي تمام مـورد بررسـي قـرار مـي     
دهد و به ضعف هايي كه انسان را از كمال دور مي كنند، مي پردازد. هردوي اين جنبـه هـا   

ن به چشم مي خورند. همچنين، جالب توجه است كه به در تمامي آثار وي بصورت همزما
كارگيري دوگانه گرايي در آثار گراسيان، يكي از مشخصه هاي زرتشـتي در آثـار فردوسـي    

قواعـد   سبك او، چكيـده تفكـري اسـت از    است، كه در طول شاهنامه به چشم مي خورد.
توسن  اظهار  و  كارتر   كوتاه مفهومي كه درك آنها براي خواننده ثقيل است. همان گونه كه

هيچ گاه نثر كاستيانو تا اين اندازه پر معني و مفهوم نبـوده  "): 217مي دارند (همان، صفحه 
  ."است
  

 فردوسي .4
)، شاعر ايراني و نويسـنده شـاهنامه مـي باشـد و     1020 -  940ابوالقاسم فردوسي طوسي (

هزار بيت مـي رسـد. فردوسـي يكـي از بزرگتـرين و تـاثير         50حماسي او به  - اشعار ملي
گذارترين شخصيت ها در ادبيات فارسي و همچنين در تاريخ ادبيات مي باشد. وي در سال 

ي شهر طوس، واقع در اسـتان خراسـان كنـوني، در شـمال     در روستاي پاج، در نزديك 940
شرق ايران، در خانواده اي از دهقانان ايراني متولد شد. او اذعان دارد كه براي خلق اثرش از 
داستان هاي قديمي ايران استفاده كرده و نبوغ و توانايي منحصر به فرد خـود را نيـز بـه آن    

سي اطلاعات كمي در دسترس است، به غيـر از  اضافه كرده است. در ارتباط با زندگي فردو
آنچه خود وي به هنگام سرودن حماسه خويش، با تكنيكي ماهرانه در ابتدا يا انتهاي فصلي 

 درباره خود نقل ميكند.  

اين گونه نحوه نفوذ نامحسوس اطلاعات در داستان و روايت، در طول اثر ادبي، به طرز 
نده ارتباط برقرار مي كند. براي نمونه، شاعر بيـان مـي   فوق العاده اي  ميان نويسنده و خوان

 سالگي فرزندش را از دست مي دهـد.  37دارد كه داراي همسر و فرزندي بوده كه در سن 
از اين مرگ زودرس ابراز تاسف شديدي مي كند و از تلخي تقدير كه گاهي جوانان را قبل 

فت پاداش از پادشـاه بابـت سـرودن    با اين حال براي دريا از پيرها مي برد شكايت مي كند.
اثرش ابراز اميدواري مي كند و اثرش را به شاه محمود تقديم مي دارد. بـا وجـود ايـن، در    
گذر زمان نارضايتي خود را به علت ناسپاسي و كم ارزش نهادن بزرگان به اين اثـر سـترگ   
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از حق خود دور  بخل حسودان و فتنه گراني كه فردوسي رانارضايتي بخاطر  ابراز مي دارد.
كردند و به علت گذر سالياني كه موجب افول و كاستن نيروي جسماني وي شـدند؛ حتـي   

 زماني كه احساس نياز، ويا حتي سرما، خستگي و ترس مي كند را به ما نشان مي دهد. 

فردوسي از ارزش اثر خويش آگاه است و بارها آن را بيان مي دارد. او اثر  ادبي خود را 
ي عظيم مقايسه مي كند كه با باد و باران يا خورشيد نابود نخواهد شد. ايـن قلعـه،   با قلعه ا

در نتيجه، فردوسي بخاطر پيشرفت و تلاشي كه بـراي زنـده نگـه     همان زبان فارسي است.
داشتن و احيا زبان فارسي و سنت فرهنگي انجام داد، داراي جايگاهي بي همتا و منحصر به 

آثار او به عنوان يكي از اجزاي حياتي در تداوم زبـان فارسـي بـه     فرد در تاريخ ايران است.
شمار مي رود، چرا كه اين آثار به بخش بزرگي از زبان اجازه دادند كه بـه صـورت دسـت    

بـه ايـن ترتيـب، فردوسـي در بـين شخصـيت هـاي         نخورده و كدگذاري شده باقي بماند.
فارسي تاثير بسزايي داشته اند. حتـي   برجسته ادبيات فارسي قرار دارد كه بر فرهنگ و زبان

امروزه بسياري از ايرانيان، او را به عنوان پدر زبان فارسي مدرن مي شناسـند. فردوسـي، در   
سال، اثر خود را بـه پايـان    35سالگي، پس از گذشت  80ميلادي در  1010فوريه سال  25

كـه نقلـي    - اساطيري  شاهنامه به سه مرحله تقسيم شده است: رساند. لازم به ذكر است كه
و قهرماني و تـاريخي، كـه بـه حملـه اعـراب و        - است از ابتداي جهان و تاريخ پادشاهان 

  سقوط امپراطوري ايران ختم مي شود.
متخصصان اين حوزه مانند مهدي محقق  تاييد ميكنند كه از ويژگي هاي شـاهنامه ايـن   

باعث شده است كه در ايـن اثـر    است كه در آن به زمان و مكان پرداخته نشده و همين امر
زمان و مكان در هم بياميزند. اين توانايي نويسنده اينطور به نظـر خواننـده مـي رسـاند كـه      
روايات تاريخي نقل شده در شاهنامه، مي توانند در هر مقطع تاريخي و يـا حتـي در زمـان    

  حال اتفاق بيافتند. 
  ير خلاصه كرد: از همين رو، مي توان اهميت شاهنامه را در موراد ز

حفاظت زبان فارسي، عزت به خرد بشري، شناخت قهرمانان اساطيري، اهميت پرداختن 
به اخلاقيات آداب و رسوم والا، احترام و ارزش گذاشتن به وطن، به فرهنگ و سـنت هـا،   
بازگشت به ريشه ها و ماهيت طبيعي خود، ايستادگي و نبرد در برابـر نيروهـاي شـر، چـه     

 چه بيروني.  دروني باشد و 

آقاي محقق تاكيد مي كند كه معمولا در هر منزل ايراني، يك قرآن و يك شاهنامه وجود 
دارد. فرزندان ايراني با داشتن نام هاي قهرمانان و شخصيت هاي شاهنامه، پـس از گذشـت   
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 ـ ا سده ها همچنان آنان را در اذهان مردم زنده نگه داشته اند، فرزنداني كه پدرانشان آنها را ب
اين داستان هاي شگفت انگيز و افسانه اي  سرگرم و يا نصيحت مـي كننـد، در حـالي كـه     
برخي از اين كودكان حتي اين داستان ها را حفط مي كنند. در هر صورت، اين اثر همچنان 

  الگو و نمونه اي براي حيات بخشيدن به روح، عزت، سربلندي و اقتدار ملت ايران است.
ليت فردوسي او را واميدارد كه با استفاده از نبوغش براي نجات بنابراين، احساس مسئو

 35را بـا وقـف    مـادري  تاريخ، سنت و به ويژه همانطوركه قبل تر نيز بدان اشاره شد، زبان
سال از عمر خود، استوار كند. وي چنين مي پندارد كه پس از حمله اعراب بـه ايـران ايـن    

داست تا از اين طريق به ايرانيان نشان دهد كه  ويژگي ها در حال نابودي هستند و قصد آن
آنها سازندگان فرهنگي بزرگ هستند و يادآوري نمايد كه وجـود  تفرقـه و عـدم اتحـاد و     
صداقت برخي افراد، آنها را به سراشيبي سقوط كشانده است. در شاهنامه، حتي اين دسـت  

ه خـاطر نشـان كـردن بـه     آورد و نتيجه آموزنده به نسل هاي آتي منتقل مي شـود؛ از جمل ـ 
  ايرانيان كه اگر داراي وحدت ملي باشند مي توانند آن گذشته درخشان را باز يابند.

فردوسي نابغه داستان سرايي  و جادوي زبان است و زمـاني كـه يـك شـخص غربـي      
به عنوان يك مـتن قـديمي بـا     شاهنامه را مطالعه مي كند، داستان ها به نظرش آشنا هستند.

بيش از يك هزار سال، به آساني مي توانيد درك كنيد كه چه كسي از چه كسي داستان هاي 
ماكياولي و و  "شهريار"نوشته شكسپير و در اثر  "رومئو و ژوليت"در اثر  الهام گرفته است.

  شباهت هايي وجود دارد. "هنر هميشه بر حق بودن"
) و Miguel de Cervantesاثـر سـروانتس(   "دون كيشـوت د لامانچـا  "در دوگانه گرايي  

 Amadís de("آماديس د گـاوولا "حتي داستان هايي از كتاب هاي شواليه گري مانند كتاب 

Gaula( نوشته گارسي رودريگز مونتالوو)Garci Rodríguez de Montalvo(    يـا مـدرن تـرين ،
و همچنـين در رئاليسـم جـادويي خـوآن      1960داستان هاي نسل ادبي لاتـين در سـالهاي   

، يا در تمامي آثـار گابريـل گلارسـيا    )Juan Rulfo(در اثرش پدرو پاررامو )Juan Rulfo(رولفو
  به چشم مي خورد. )Gabriel García Márquez(ماركز

 )George R. R. Martin(اثر جورج آر.آر. مـارتين  "بازي تاج و تخت"همچنين در كتاب 
به يك موفقيـت بزرگـي در    )، كه بعد از اينكه از روي آن سريال تلوزيوني ساختند،2011(

كاراكترهايي مانند اژدها هستند، كه در  مقايسه با آنچـه كـه   دوران حاضر تبديل شد، در آن 
در شاهنامه وجود دارد بسيار نازل تر است چرا كه در شاهنامه آنها حتي با قهرمان صـحبت  

 مي كنند و محدود به پرواز و آتش افروزي نيستند.
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گذر طولاني از شاه خسرو انوشيروران يا انوشـيران اسـت،   در جلد ششم شاهنامه، يك 
كسي كه در مقابل بزرگان و حكيمان، پسرش و سپس وزير اعظم بزرگمهر را معرفـي مـي   

شاهنامه  يك حماسه بسيار طولاني به شعر است، اما در بخشي كه بـا داسـتان حكـيم     كند.
تقيم و دوگانگي را به نحـوي  بزرگمهر در ارتباط است، فردوسي نظريات كوتاه، پندهاي مس

استادانه هدايت و مديريت مي كند. از ايـن رو مقايسـه بـين آثـار ايـن دونويسـنده بـزرگ        
 فردوسي و بالتاسار گراسيان بسيار جالب وشگفت آور است. 

بزرگان و حكيمان، در طول هفت جلسه بسيار طولاني، با بازه هاي يك هفته اي، همـه  
كـردارِ صـحيح را از   داشـتن بصـيرت، حكمـت و     و معيارهـاي  چيز را در ارتباط با قواعد

پيـام هـر    بزرگمهر سوال كردند. حال متعلق به هر  بخشي از شهر و يا حاكم آن شهر باشد.
دو نويسنده مشابه است؛ تفاوت در سبك نوشتاري اين دو نويسنده مي باشد، گراسـيان بـه   

سبك كاري كرد كه حفظ و بـه  صورت نثر و فردوسي بصورت شعر مي نويسد، وي با اين 
  خاطر سپردن پيامهايش در طول قرن ها آسانتر باشد.

 

  برخي از نمونه هاي تشابه مفهومي ميان دو نويسنده .5
با توجه به شباهت هايي كه برخي از اظهارات گراسيان با متون شـاهنامه فردوسـي دارنـد،    

وتمنـد و سـخاوتمند   ممكن است كه در كتابخانه معروف لاستانوسـا، دوسـت صـميمي ثر   
بالتاسار گراسيان، اشاره هايي به شاهنامه يافت شود و يا قطعـه هـايي از ايـن كتـاب در آن     
موجود بوده باشد. گراسيان ساليان سال از اين كتابخانه براي رشد و پرورش فكري استفاده 

بي كرد، او هرگز فكر دست يافتن به كتاب هاي ممنوعه و گران قيمت را در آن محيط مذه
  كه خود منتقد آن بود، نمي كرد. 

در هر صورت، شاهنامه فردوسي در قالب يك دست نوشته به اسپانيا رسـيد، همـانطور   
كه قبلا توضيح داديم، علي رغـم جهـل مـردم آن دوران، تـاثير آن بـا گـذر زمـان در آثـار         

خصصـان  نويسندگان بعدي به چشم مي خورد و بطور كلي، تاثير آن امروزه نيـز در آثـار مت  
اروپايي ادبي ديده مي شود. در ارتباط با مواردي كه به ما مربوط است، نمونه هايي بسيار از 
اين شباهت ها وجود دارند. بنابراين، با توجه به گستردگي محتواي هـر دو اثـر مخصوصـاً    

  درمورد شاهنامه، تنها به برخي از اين موارد مي پردازيم. 
نصايح بزرگمهر  "شاهنامه خواهيم پرداخت، 6ه از جلد در ابتدا، ما به بخش هاي برگرفت

، ص 1976( فردوسي،  "سوالات موبدان از انوشيروان و پاسخ هاي وي " و "به انوشيروان



 159   ... غرب ياتآن بر ادب يروتأث يفردوس ةدر شاهنام يعوامل آموزش

كتابي به تحرير   "رساله رستگاري و هنر فرزانگي  ")، و همچنين بر محتواي اثر 503- 365
  گراسيان كه در مقدمه اش مي گويد:

. نويسـنده  "ان و نه حكيم پنددان ، هيچكدام در حدكمال آگاه نيستندنه قاضي قانون د"
مي باشد، به نمونه هايي مربوط به آموزش، نياز به پند و  300تا  1در پندهايي كه از شماره 

اندرز، تقوي در عمل ونكات مهم ديگري خواهد پرداخت كه در اثر هر دو اين نويسندگان 
  به انها اشاره شده است. 

  
 بالتاسر گراسيان و كتابچه راهنماي هنر و احتياط 1.5

پند چهارم: دانش و شجاعت پايه هـاي عظمـت و بزرگـي وعوامـل جـاودانگي هسـتند. (       
  )  102،ص 1996گارسيان، 

پند دهم:  شهرت وثروت. هركس كه ندانسته يكي از آنها را داشـته باشـد، بطـور قطـع     
 ) 106ديگري  نيز داراست. ( همان، ص 

دهم : از برخورد داشتن با ديگران بسيار مي توان آموخت. يك رابطه دوستانه در پند ياز
مدرسه، گفتگو و آموزش، دوستي با اساتيد و لذت مصاحبت ومـراودت بـا آنهـا، مـواردي     

 ) 106هستند كه به ميانجي آنها مي توان از اموزش بهره بيشتري برد. (همان، ص 

مشاوراني دلسوز. اين مورد براي قدرتمنـدان مايـه    پند پانزدهم : داشتن ياراني به عنوان
 خوشبختي است، كه با كساني كه از درك عالي برخوردار هستند، همراه شـوند. عظمـت و  

بزرگي بدين معناست كه اطرافتان را آدم هاي آگاه و عاقل دربرگرفته باشـند. ( همـان، ص   
109 (  

ه در جهل وناداني روشن باشـد.  پند شانزدهم:  آگاهي با عزم راسخ. حقير چراغ راهي ك
  )110علم از روي جهل، جنون مضاعف است. ( همان صفحه 

پند هجدهم:  برنامه و حكمت. آبرو با تلاش و زحمت به دست مـي آيـد، چيـزي كـه     
 )111ارزان بدست بيايد، ارزشي ندارد. ( همان، صفحه 

نگي است و اگر اين پند بيستم: انسان در عصر خويش. مزيت انسان عالم و دانا،  جاودا
  )112عصر، عصر وي نباشد، بسياري اعصار ديگر از آن او خواهند بود. ( همان، صفحه 
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پند بيست ودوم: مرد نيك گفتار. برخورداري از نعمت خرد گفتمان بسيار نيـك اسـت.   
ذوق فضل و دانش، و اينكه چطور در شرايط مختلف آن را بكـار گيـريم. (همـان، صـفحه     

113( 

وهفتم: كمال به كميت نيست بلكه به كيفيت اسـت. همـه چيزهـاي خـوب     پند بيست 
 )117هميشه نادر بوده اند. (همان، صفحه 

پند  بيست وهشتم : از عاميانگي و ساده لوحي دست برداريد. آنكه از تملق و چاپلوسي 
روي گردان است، عاقل است. تنها آفتاب پرستان از حماقت راضي هستند.( همان، صـفحه  

118 ( 

پند سي و يكم: برگزيدن افراد برازنده و گريز از افراد ناراضي. نارضايتي برخـي، نتيجـه   
حماقتشان است. (...) بدون شك همنشيني با خردمندان دير يا زود خوشـبختي بـه ارمغـان    

 ) 120- 119خواهد آورد. ( همان، صفحات 

شايسـته بـراي   پند  سي و نهم: از هر چيز تا حدي آگاه باشيد. سـخنان خـوب ورفتـار    
تمرين سخاوت و شايستگي لازمند. هركس عشق بورزد، عشق نيز دريافت مي كند. محبت 

  بزرگترين طلسم عالم است. 
پند چهل ويكم: از بحث و جدال برحذر باش. اين خود يكي ابتـدايي تـرين و اساسـي    

م. ترين موارد فرزانگي است. بحث وجدل وسوسه مان مي كنند تا ديگران را قضـاوت كنـي  
 )128بهتر است از آنها روي گردانيم تا بر آن فائق آييم. ( همان، صفحه 

پند شستم: نظرات خوب و پخته داشته باش. برخي بصورت ذاتـي انسـانهاي متفكـري    
هستند و واقعا شايستگي اين را دارند كه در كنار بزرگان و حاكمان بعنوان مشـاور حضـور   

  )134داشته باشد. ( همان، صفحه 
تاد وهفتم: فرهنگ و ظاهر. آدميزاد نادان به دنيا مي آيد و خوي حيواني خـود را  پند هش

به سوي فرهنگ سوق مي دهد. جهل بسيار خشك است و هيچ چيز بهتر ازدانش و آگاهي 
 )  150قابليت پرورش ندارد. ( همان، صفحه 

به پايان مي  پند  نودم:هنر بهره بردن از زندگي طولاني ، دوچيز هستند كه زندگي را زود
رسانند، حماقت و شرارت. بهره مندي از فضيلت نيز به خودي خود پاداش الهـي اسـت. (   

 )152همان، صفحه 

پند  نود و هفتم: كسب محبوبيت و مراقبت از آن. محبوبيت محصول شهرت است. اين 
 كار تلاش بسيار مي طلبد، زيرا  زاده  عزت نفس است. به همان اندازه كه آدم هـاي سـطح  
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پايين زياد هستند اين صفت كم هست. وقتي محبوبيتي يه دست آوردي، ديگر به راحتي از 
 )155آن مراقبت كن. ( همان، صفحه 

پند  صد و هفتاد و ششم: آگاه بودن و گوش فرا دادن به فرزانگان. بدون درك وشـعور  
نه هستند. پنـد  نمي توان زندگي خوبي داشت، برخي از فرزانگان بر اين باور نيستند كه فرزا

 )199و اندرز گرفتن از بزرگي كم نكرده و ظرفيت ها را تلف نمي كند. ( همان، صفحه 

پند صد و هفتم: همنشيني نكردن با جاهلان. جاهلان در روابط سطحي بسيار خطرناك 
 بوده و بدتر از آن بسيار غير قابل اعتماد هستند.  

يشـمي و قريحـه اي روح نـواز.     پند دويست وشست وهفت: سود جستن از كلامي ابر
يكي از ظرافت هاي زندگي، فروختن هواست. به ميانجي كلام، بيشترين كارها به سـرانجام  

 )245مي رسد و ناممكن را ممكن مي كند. ( همان، صفحه

پند سيصد: دريك كلام فاضل باش. سه واژه هست كه انسـان را بـه ايـن مرحلـه مـي      
  )260ن، صفحه رساند: مقدس، سلامت و آگاهي( هما

 

 فردوسي و اثر جامعش، نكات آموزشي و نصايح پسنديده 2.5
 تعدادي از اندرزهاي حكيم ابوالقاسم فردوسي در خصوص اهميت آموزش:

ــويش را ــردم خ ــتن م ــه داش  برافــزودن توشــه درويــش را  نگ
 كه گيتي به نادان نبايـد سـپرد    سپردن بـه فرهنـگ فرزنـد خـرد

 نوازنده بايـد كـه باشـد پـدر      پســرچــو فرمــان پذيرنــده باشــد

حفظ و نگهداري از مردم خويش و بخشيدن زندگي بهتر به مـردم ، همچنـين سـپردن    
فرزند در سنين پايين به فرهنگ وارسته و شايسته جزو وظايف پادشـاه و حكمـران اسـت.    

فرمـان و دسـتور   زيرا ما نبايد فرزندان خود را به افراد نادان بسپاريم. اين پدر است كه بايد 
 خود را به پسر خويش بسپارد. اين وظيفه پدر است.

  )VI، 264،1976 (فردوسي،
ــر ــر     چــو خــواهي كــه دانســته آيــد بب ــد از گهـ ــاي بنـ ــار بگشـ  بگفتـ
 زبــان بركشــي چــون حســام از نيــام  چو گسترده خواهي به هر جـاي نـام
ــت    چــو بــا مــرد نادانــت باشــد نشســت ــر دس ــر زي ــردد س ــت گ  زبردس
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ــه گــرد دروغ      دانــش بــود جــان و دل را فــروغ بــه ــا نگــردي ب ــر ت  نگ

اگر مي خواهي كه نام تو در همه جا مشهور شود بايد از زبانت مانند شمشـيري كـه از   
غلاف بيرون مي كشي تا دشمن را مجازات كني استفاده كني. اگر با آدم هاي نادان رفـت و  

خود مسلط كرده اي. روشـني جـان و   آمد و نشست و برخاست كني زير دستان خود را بر 
 دل از دانش است. مراقب باش تا هرگز دروغ نگويي.

 )268(همان، 

ــز ــز مغ ــد تي ــس موب ــيد پ  كه اندر جهان چيست زيبا و نغز  بپرس
 ز رنــج زمانــه رهــايي دهــد     كجـــا مـــرد را روشـــنايي دهـــد
 بيابد ز هـر دو جهـان برخـورد     چنين داد پاسخ كه هـر كـو خـرد

موبد باهوش پرسيد كه در دنيا چه چيزي زيبا و خوب است ؟ در چه جايي ذهن سپس 
مرد به روشنايي مي رسد و او را از رنج دنيا راحت مي كند؟ به او پاسخ داد كـه هـر كـس    

 باهوش و خردمند باشد بايد از هر دو دنيا بهره مند شود.

 )270 (همان،

 بود چهر خويشچو در آب ديدن   فزودن به فرزند بـر مهـر خـويش
ــوختن ــش آم ــگ و از دان ــروختن   ز فرهن ــد اف  ســزد گــر دلــش باي

مهر و محبت خود را نسبت به فرزندت بيشتر و بيشتر كن. در چنـين صـورتي مثـل آن    
است كه در آب زلال چهره خودت را مي بيني. اگر به فرزند خود دانـش بيـاموزي كـاري    

به فروغ و روشن به دانشي كه همچون است مناسب چون دل او را روشن مي كني. روشن 
 چراغ مي درخشد. 

 )276(فردوسي، 

 به كـام تـو بـادا درخشـان سـپهر       چنين گفت كاي شاه خورشيد چهر
 بــه دانــش روان را همــي پــرورد  چنان كن كه هر كس كه دارد خرد
ــوه ــنگ و ك ــد دل س ــادان بنال ــر كــس شــكوه   ز ن ــدارد ب ــرا ن  از اي

او به شاه گفت كه اي شاهي كه چهره ات مانند خورشيد اسـت، اميـدوارم كـه آسـمان     
درخشنده با توهمدم و سازگار باشد. اي شاهي كه چهره ات چون خورشيد اسـت ، كـاري   
بكن كه هر كس كه عقل و هوش دارد روح خود را با دانش پـرورش دهـد. اي شـاه ، دل    
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كند، به همين علـت اسـت كـه نـادان در برابـر       سنگ و كوه از نادان مي نالد و شكايت مي
 ديگران جلوه و شكوهي ندارد.

 )280(همان، 

ــد را ــاموزد فرزنــ ــري بيــ  چوهستي بود خويش و پيونـد را   دبيــ
 مبــر تــاب تــن را ز آموزگــار     چو خواهي كه رنج نـت آيـد ببـار
ــزاوار بخــت   دبيري رسـاند جـوان را بـه تخـت ــزا زو س ــود ناس  ش

ــد     پيشـه هـا ارجمنـددبيري است از ــردد بلن ــده گ ــرد افكن  وزو م
ــر ــد دبي ــت و راي باش ــا آل ــاگزير     چــو ب ــا نـ ــر پادشـ ــيند بـ  نشـ

به فرزند خود نويسندگي بياموز. اگر مي خواهي تن تو رنج نبرد تن خود را از آموزگار 
دور مكن. دبيري جوان را به تخت و سلطنت يا وزارت مي رساند و اگـر كسـي سـزاوار و    
شايسته بخت و اقبال نيست، با دبيري شايسته و سزاوار مي شود. نويسـندگي در بـين كـار    
هاي محترم است. كاري است كه مردي كه ديگر كسي برايش ارزشي قائل نيست صـاحب  
حرمت و آبرو مي شود. اگر دبير باهوش و خردمند باشد ناچار در كنار شاه مي نشيند (يعني 

 نار شاه مي نشيند).اجبارا براي نويسندگي در ك

 )286(همان، 

ــان ــك زم ــوختن ي ــاي ز آم ــدرگمان   مياس ــيفكن دل ان ــش م  ز دان
ــار ــد روزگ ــازي من ــز ب ــي نغ ــار    يك ــيش آموزگ ــاندت پ ــه بنش  ك

حتي يك لحظه از آموختن دست برندار و در تحصيل دانش هرگز ترديد مكـن. وقتـي   
 ام مي دهد. دنيا تو را در كنار آموزگار مي نشاند بازي زيبايي انج

 )294(همان، 

 چو از تو جهان آن نفس را گسست  اگــر شــهرياري و گــر زيــر دســت
 بــه جاويــد مانــدن دلــت را متــاب   همه درد و خوشي تو شد چـو آب
ــار ــويي يادگ ــزو نيك ــك آن ك  بمانــد اگــر بنــده گــر شــهريار      خن

گرفت همه درد ها و اگر شاه هستي و اگر زير دست هستي، وقتي دنيا جان تو را از تو 
خوشي هايت آب مي شود. هرگز تصور مكن كه هميشه زنده خواهي بود. خوش به حـال  
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كسي كه از او كارهاي نيك باقي بماند. چه بنده و چه زيردست باشد و چه شاه و شـهريار  
 باشد.

  )I، 210 ،1976 (فردوسي،

 

 گيري نتيجه .6
استثناء هر نوع نسخي كه به خط عربـي  تفتيش عقايد، به سركردگي متعصبان مذهبي، بدون 

برخي از دست نوشته ها از سوختن در آتش  وجود داشت را در قلمروي اسپانيا از ميان برد.
جنگ در امان ماندند كه در ميان آنها هشت نسخه فارسي در كتابخانه آكادمي سلطنتي تاريخ 

ون گرانبها، بخش هايي اسپانيا تحت عنوان كلكسيون گايانگوس ديده مي شوند. بين اين مت
  از شاهنامه فارسي نيز قرار دارد.

باعث حفظ اين زبان از خطر نابودي در  "شاهنامه "فردوسي، كه به واسطه اثر عظيمش 
برابر حمله اعراب به ايران شده بود، به اسپانيا راه پيدا كرد. اگرچه بين مردم عادي اسپانيا آن 

رق شناسان آن دوران كاملا شناخته شده بود، چرا دوران چنان معروف نبود ولي قطعا بين ش
كه يك اثر كلاسيك در اين بخش از جهان به شـمار مـي رفـت. سـبك فردوسـي،  پنـد و       
اندرزهايش، تمايلش به آموزش و حفظ زبان،  سبك دوگانه گرايي او،  نظريه هاي كوتاه و 

اسـپانيايي بالتاسـار   مختصر كه به صورت شعر بيان شده اند،  همـه در اثـر ادبـي نويسـنده     
گراسيان  به نام رساله رستگاري و هنر فرزانگي بچشم مي خورد. از اين رو اين تـأثير مهـم   
بود كه گراسيان در فرايند و همچنين در محتواي نوشته هايش به آن توجـه داشـت و آن را   
 در پيش گرفت. با توجه به آنچه گفته شد تاثير مهمي را از سـوي فردوسـي در ايـن مسـير    

 گرفته است.

، به نوبه خود، با هنر تربيتي اش و سبك آموزشـي در آثـارش، الهـام بخـش و     گراسيان
الگوي بسياري از نويسندگان بزرگ اروپا بود و نفوذ خاصـي بـر دو قطـب بـزرگ فلسـفه      

با توجه به مطالب ارائه شده، اين ضرورت ديده مـي شـود    مدرن، شوپنهاور و نيچه داشت.
ه اصلي خود ميان نويسندگان بزرگ موثر در ادبيات غرب بازگردانـده  كه فردوسي به جايگا

شناختن تفكر و تكنيـك او مـي   با شود و نام او را نيز در فهرست ادبيات غرب لحاظ شود. 
ساخت و از ايدئولوژي  "بين كشورهاي اسپانيايي زبان با ايران"توان پلي بين اين كشورها، 

  هره برد، مخصوصاٌ در دوران بحران هاي بزرگ.  آن و ارزش هاي اخلاقي جاودانه آن ب
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فردوسي و بالتاسار گراسيان، نوابغي هستند كـه مـي دانسـتند چگونـه دنيـاي در حـال       
كه ايده هاي خـود را   مشاوران استادي انحطاط خود را با ظرافت و هوشياري معرفي كنند. 

وفـاداري و خيانـت،    با بكارگيري تضاد و دوگانگي باستاني خير و شر، پيروزي و شكست،
هـر   ثروت و فقر، شهرت و خفت، مرگ و زندگي، اخلاقي و غير اخلاقي، ابراز مي دارنـد. 

دو شاعر داراي هدفي مشترك هستند كه همانا آموزش و تربيت مردم خود مي باشد، خـواه  
  است.اسپانيايي يا ايراني، در نهايت، براي تمامي ما انسانهاي در تمامي دوره ها قابل استفاده 
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